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صبح جمعه ۲۷ شــهریور، تهــران دو تصویر 
متفاوت از زن ایرانی را هم‌زمان به نمایش گذاشت. 
در یک سو، در رزمایش »جان‌فدای ایران«، زنانی 
با چادر و چفیه و زنانی با پوشش‌های متفاوت سوار 
بر موتورسیکلت در قاب رســانه‌های رسمی قرار 
گرفتند. همان موتورســیکلتی که پلیس و بخش 
ایدئولوژیک حاکمیــت از قانونی شــدن صدور 
گواهی‌نامه آن برای زنــان ممانعت می‌کنند و در 
سوی دیگر شهر، در بوســتان ولایت، زنانی برای 
مسابقه دوی ۱۰ کیلومتر تهران دویدند. بعضی با 
روسری و بعضی بی‌روســری. اما کمتر از یک روز 
بعد، دادستانی تهران به دلیل آنچه رعایت نشدن 
»موازین شــرعی و قانونی« خوانــد، علیه عوامل 

برگزاری مسابقه دو اعلام جرم کرد.
دو تصویر، هر دو واقعی‌اند و هر دو بخشــی از 
جامعه ایران را نشــان می‌دهند. زن چادری روی 
موتورســیکلت و زن دونده بی‌روسری. مسئله از 
جایی آغاز می‌شود که سیاست‌گذار یکی را تصویر 
مطلوب و مشــروع زن ایرانی می‌داند و دیگری را 
به موضوع تذکر، پرونــده و برخورد قضایی تبدیل 
می‌کند. کنار هم گذاشتن این دو صحنه ناگزیر این 
پرسش را پیش می‌کشد که اگر همین مسابقه دو 
نیز بخشی از برنامه‌ای با عنوان »جان‌فدا« بود، آیا 
باز هم تصاویر زنان دونــده به پرونده قضایی ختم 

می‌شد؟ تفاوت برخورد با این دو رویداد دست‌کم 
این تصور را تقویت می‌کند کــه همان تصاویری 
که امروز بهانه اعلام جرم شــده‌اند، در چارچوبی 
مورد تأیید نهادهای رسمی می‌توانستند نه فقط 
مسئله‌ساز نباشند، بلکه در رسانه‌های رسمی نیز 
با عنوان مشــارکت اجتماعی زنان بازنشر و حتی 

وایرال شوند.
این شــکاف فراتر از یک مسابقه ورزشی است. 
پرسش اصلی این اســت که آیا ساختار حکمرانی 
جامعه ایــران را همان‌گونه که هســت می‌بیند؛ 
متکثر، دارای سبک‌های زندگی متفاوت، مذهبی 
و غیرمذهبی، سنتی و مدرن، محجبه و بی‌حجاب؟ 
یا همچنان می‌کوشــد تصویری واحد از »جامعه 
مطلوب« بســازد و هرچــه بیرون آن قــاب قرار 
می‌گیرد، به عنوان ناهنجــاری، تخلف یا تهدید 

تعریف کند؟

مسابقه‌ای که ۱۰ کیلومتر بود،
 نه ماراتن

رویدادی کــه در اطلاعیه‌های قضایی و برخی 
رســانه‌ها »دو ماراتن تهــران« نامیده شــد، در 
واقع مســابقه ۱۰ کیلومتر تهران بود. وب‌سایت 
برگزارکننده زمان برگزاری را جمعه ۲۷ شهریور 
۱۴۰۵ در بوســتان ولایــت اعلام کــرده و برای 
زنان ســاعت ۵:۳۰ و برای مردان ساعت ۷ صبح 
استارت جداگانه تعیین کرده بود. برخلاف برخی 
برداشت‌ها، مســابقه از ابتدا برنامه تفکیک زمانی 
زنان و مردان داشــت. با این حال انتشــار تصاویر 
شــماری از زنان بدون روســری کافی بود تا اصل 
رویداد به حاشیه رانده شــود و مسئله پوشش به 

موضوع اصلی تبدیل شود.
مقام‌های ورزشی اســتان تهران بعدتر گفتند 
از شــرکت‌کنندگان زن تعهد کتبی برای رعایت 
»حجاب و شئون اسلامی« گرفته شده و نیروهای 
حراست در طول مســیر نیز به برخی زنان تذکر 
داده‌اند. این توضیح عمق مسئله را نشان می‌دهد. 
حتی رویدادی که مجوز گرفتــه، تفکیک زمانی 
داشــته و برگزارکننده برای پوشش تعهد گرفته 
است، نمی‌تواند تضمین کند آنچه در خیابان رخ 
می‌دهد دقیقا با تصویر مطلوب دســتگاه رسمی 

منطبق بماند.
انتشــار گســترده تصاویــر کافی بــود که 
دادســتانی تهران روز بعد اعلام کند برای عوامل 
برگزاری، پرونده تشکیل شــده است. همان روز، 

علی زینی‌وند، ســخنگوی وزارت کشور، گفت: 
 مســابقه نباید هم‌زمان با رزمایــش »جان‌فدا« 

برگزار می‌شد.

از کیش تا کرمان؛ 
یک مسئله تکرارشونده

تهران نخستین صحنه این اختلاف نبود. آذر 
۱۴۰۴، ماراتن کیش با حضــور بیش از پنج هزار 
دونده زن و مرد برگزار شــد و حدود دو هزار زن در 
آن شرکت داشتند. پس از انتشــار تصاویر زنان با 
پوشش اختیاری، دادستان کیش از تشکیل پرونده 
خبر داد و دو نفر از عوامل اصلی برگزاری بازداشت 
شدند. برای یک مسئول دولتی قرار منع اشتغال 
در ادارات دولتی و برای مسئول شرکت خصوصی 
برگزارکننده نیز منــع موقت فعالیت در مدیریت 

ورزشی صادر شد.
اما ماجرای کیش فقط برخــورد قضایی نبود. 
مسعود پزشکیان چند روز بعد در هیأت دولت گفت 
نباید »بی‌جهت برای مردم محدودیت ایجاد کرد یا 
آنها را تحت فشار گذاشت« و افزود که مردم با انبوه 
مشکلات اداری و معیشــتی مواجه‌اند اما با دیدن 
یک »ناهنجاری کوچک« ناگهان حساســیت‌ها 
بالا می‌رود. در همان سخنان، رئیس‌جمهور البته 
اتفاق رخ‌داده را »ناهنجاری« نامید. دوگانگی‌ای 
که از یک سو هزینه اجتماعی فشار را به رسمیت 
می‌شناسد و از سوی دیگر همان چارچوبی را حفظ 
می‌کند که رفتار بخشی از جامعه را ناهنجار تعریف 

می‌کند.
چند روز پیش از مسابقه تهران نیز »ماهان‌ران« 

کرمان، که قرار بــود در مســیرهای ۵، ۱۰ و ۲۱ 
کیلومتر برگزار شود، لغو شد. حوزه علمیه کرمان 
پیش‌تر با انتشــار بیانیه‌ای نســبت به برگزاری 
آن و حضور زنان و مــردان اعتراض کــرده بود و 
برگزارکننده در نهایت از صادر نشــدن مجوزها 

خبر داد. 
از کیش و کرمان تا تهران، الگــوی برخورد با 
حضور اجتماعی زنان یکسان نیست. جایی مسابقه 
برگزار می‌شود و بعد پرونده قضایی شکل می‌گیرد، 
جایی مجوز صادر نمی‌شــود و جایی دیگر همان 
حضور زن در قالب برنامه‌ای رســمی به نشــانه 
مشارکت اجتماعی تبدیل می‌شود. این تفاوت‌ها 
نشان می‌دهد مســئله فقط پوشش نیست، بلکه 
تعریف رســمی از »حضور مجاز« زنان در فضای 

عمومی است.

قانونی که متوقف شد، 
مناقشه‌ای که متوقف نشد

قانون موســوم به »حمایت از خانواده از طریق 
ترویج فرهنگ عفاف و حجــاب« پس از تصویب 
مجلس، در آذر ۱۴۰۳ در آستانه ابلاغ بود، اما روند 
ابلاغ آن متوقف شــد. محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس، خرداد ۱۴۰۴ گفت: دبیرخانه شــورای 
عالی امنیت ملــی به صورت مکتــوب از مجلس 
خواسته اســت فعلا قانون ابلاغ نشود. توقف این 
قانون به معنای حذف الزام‌های قبلی درباره حجاب 
نبود. برخوردهای قضایی و انتظامی بر پایه قوانین و 
مقررات پیشین ادامه یافت و پرونده مسابقه تهران 

تازه‌ترین نمونه است.
در نتیجه از یک طرف، شــورای عالی امنیت 
ملی اجرای قانون جدید و سختگیرانه‌تر حجاب را 
متوقف کرده و از طرف دیگر، منازعه بر سر پوشش 
در خیابان، کافه، دانشــگاه و حالا مسابقه ورزشی 
ادامه دارد. همین ورود شــورای عالی امنیت ملی 
نشــان می‌دهد موضوع حجاب مدت‌هاست فقط 
بحثی فرهنگی یا شرعی نیست و تصمیم‌گیران نیز 
آن را واجد پیامدهای اجتماعی و امنیتی می‌دانند.

داده‌هایی که سال‌هاست 
از شکاف خبر می‌دهند

حتی پیــش از تحولات ۱۴۰۱ نیــز داده‌های 
رسمی از فاصله میان سیاست حجاب و رفتار بخش 
بزرگی از جامعه خبر مــی‌داد. مرکز پژوهش‌های 
مجلس در گزارشی در ســال ۱۳۹۷ برآورد کرده 

بود ۶۰ تا ۷۰ درصد زنان در گروهی قرار می‌گیرند 
که از منظر معیار شرعی رسمی »محجبه عرفی« 
یا بدحجاب تلقی می‌شــوند و ۳۰ تا ۴۰ درصد در 
گروه »باحجاب شرعی« قرار دارند. همان گزارش 
نشان می‌داد تنها ۳۵ تا ۴۵ درصد پاسخ‌دهندگان با 
شیوه مداخله دولت در موضوع حجاب، با محوریت 
گشــت ارشــاد، موافق‌اند. این داده‌ها مربوط به 
سال‌هایی پیش از تغییرات اجتماعی گسترده پس 

از ۱۴۰۱ است.
مــوج چهــارم »پیمایــش ملــی ارزش‌ها و 
نگرش‌هــای ایرانیان« نیز که در آبــان ۱۴۰۲ به 
ســفارش وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و با 
نمونه‌ای نزدیک به ۱۶ هزار نفر انجام شد، به صورت 
کامل منتشر نشــد، اما بخش‌هایی از نتایج آن در 
رسانه‌ها درز کرد. در داده‌های منتشرشده، گرانی 
و تورم با ۸۱.۹ درصد در صدر مســائل مورد اشاره 
پاسخ‌دهندگان بود؛ بیکاری ۴۷.۹ درصد و مسئله 
حجاب ۱۱.۹ درصد. این ارقام نمی‌گویند حجاب 
برای جامعه بی‌اهمیت اســت، اما نشان می‌دهند 
اولویت‌های زندگــی روزمره بســیار متنوع‌تر از 
تصویری است که گاه در سیاست رسمی ساخته 

می‌شود.

 تکثر وقتی به کار می‌آید
پویش »جان‌فدا« از منظر رســانه‌های رسمی 
کارزاری بــرای بســیج عمومی و ســازماندهی 
شهروندان در چارچوب دفاع ملی معرفی می‌شود. 
مسئول بسیج جامعه زنان استان تهران نیز پیش 
از رزمایش گفتــه بود حضور زنــان در این برنامه 
»گامی برای بازتعریف نقش اجتماعی زنان« است. 
تصاویر زنان چادری موتورســوار و زنان حاضر در 
 صفوف رزمایــش نیز با تأکید بر مشــارکت زنان 

بازنشر شد.
اما »بازتعریف نقــش اجتماعی زنان« وقتی به 
حوزه‌ای می‌رسد که ساختار رسمی به آن نیاز دارد، 
ظاهرا همه محدودیت‌ها را پشــت سر می‌گذارد. 
مسئله موتورسواری مثال روشنی است. مدتهاست 
که موضوع موتورسواری زنان محل مناقشه است و 
پلیس از دادن گواهینامه به زنان سرباز می‌‌زند اما در 
روزهای اخیر، تصاویر زنان موتورسوار در رزمایش 
رسمی منتشر شده که مشــابهتی با دغدغه‌های 

حامیان ایدئولوژیک این رزمایش‌ها ندارد. 
نظامی که برای عبــور از بحران‌های امنیتی، 
جنگی، اقتصادی یا طبیعی به مشارکت عمومی 
نیاز دارد، با همه جامعه طرف است؛ نه فقط بخشی 
که از نظر پوشش یا سبک زندگی به الگوی رسمی 
نزدیک‌تر است. دعوت به همبستگی ملی زمانی 
دشوارتر می‌شود که همان شهروندی که امروز برای 
»دفاع از وطن« خطاب قرار می‌گیرد، فردا به دلیل 
سبک پوشش یا نحوه حضورش در فضای عمومی 

با تذکر یا پرونده مواجه شود.
تهران در ۲۷ شــهریور شــاید ناخواسته این 
واقعیت را روشــن کرد: زن چادریِ موتورسوار و 
زن بی‌روســریِ دونده، هر دو در یک شهر زندگی 
می‌کنند. حذف یکی از قــاب، دیگری را نماینده 
تمام جامعه نمی‌کند. تکثر اجتماعی با بخشنامه 
به وجود نیامده که با بخشنامه از میان برود. مسئله 
برای سیاست‌گذار این نیســت که کدام تصویر را 
بیشتر می‌پسندد؛ مسئله این است که آیا می‌تواند 
وجود هــر دو را به عنوان واقعیــت جامعه بپذیرد 
و برای همزیســتی آنها قاعده‌ای پایدار، روشن و 

غیرتبعیض‌آمیز بسازد؟
جامعه ایران امروز مجموعه‌ای از ســبک‌های 
زندگی، باورها و انتخاب‌های متفاوت است؛ از زن 
چادری و مذهبی تــا زن بی‌حجاب و غیرمذهبی. 
نادیده گرفتن این تکثر و تلاش برای ساختن یک 
تصویر واحد از »جامعه مطلوب« نه‌تنها شکاف میان 
سیاست رسمی و زندگی واقعی را بیشتر می‌کند، 
بلکه در دوره‌هــای بحران، امکان شــکل‌گیری 
اعتماد و همبستگی اجتماعی پایدار را نیز دشوارتر 

می‌سازد.

مدیرعامل رفاه شهرداری خبر داد؛
شناسایی ماهانه ۲۵ تا ۳۰  کودک بی‌سرپرست 

در پایانه‌های تهران
مدیرعامل ســازمان رفاه، خدمات و مشــارکت‌های اجتماعی 
شهرداری تهران از شناسایی ماهانه دست‌کم ۲۵ تا ۳۰ کودک و نوجوان 
کم‌ســن در پایانه‌های پایتخت خبر داد. به گزارش ایلنا، عبدالمجید 
رحمانی گفت: مددکاران پس از شناســایی این کودکان و نوجوانان 
تلاش می‌کنند با آنها ارتباط برقرار کرده و متناسب با شرایط هر فرد، 
حمایت‌های لازم را ارائه دهند.  وی افزود: در مواردی که امکان بازگشت 
فرد به خانواده و محل سکونت وجود داشته باشد، برای بازگشت او به 
شهرستان اقدام می‌شود و در صورت نیاز نیز از ظرفیت بهزیستی، کمیته 
امداد و سایر نهادهای حمایتی استفاده خواهد شد. رحمانی تأکید کرد: 
ارائه خدمات مددکاری و مشاوره‌ای نیز بخشی از این فرایند است تا زمینه 

کاهش آسیب و دسترسی این افراد به خدمات حمایتی فراهم شود. 
    

صفحه اینستاگرام امجد امینی 
از دسترس خارج شد

صفحه اینســتاگرام امجد 
امینی، پدر مهسا امینی، پس از 
انتشار یک استوری و واکنش‌های 
گســترده کاربران، از دسترس 
خارج شــده اســت. به گزارش 
برترین‌ها، امجد امینی روز گذشته 
در استوری خود تصویری منتشــر کرد که در آن پرچمی منتسب به 
کردستان دیده می‌شد؛ انتشار این تصویر با واکنش‌های انتقادی شماری 
از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد. برخی کاربران این تصویر را 
پرچم اقلیم کردستان عراق یا نمادی مرتبط با جریان‌های کردی دانسته 
و به انتشار آن اعتراض کردند. هنوز درباره علت دقیق از دسترس خارج 
شدن صفحه امجد امینی و اینکه این اتفاق با تصمیم صاحب صفحه یا 

اینستاگرام رخ داده، اطلاعات رسمی منتشر نشده است.
    

وزارت علوم اخراج ۳ دانشجو را تایید کرد
وزارت علوم از تأیید اخراج ۲ دانشجوی دانشگاه شریف و یک دانشجوی 
دانشگاه شهید بهشتی در کمیته انضباطی این وزارتخانه خبر داد. از میان 
دانشجویانی که در جریان اعتراضات بهمن و اسفند ۱۴۰۴ پرونده‌های 
آنها به کمیته مرکزی ارجاع شــد؛ تاکنون سه حکم اخراج از سوی این 
کمیته تایید شده است که به شرح زیراست:  فریبرز کهن زاد، دانشجوی 
مهندسی صنایع دانشگاه شریف است که با جرم، ایجاد بلوا و آشوب در 
دانشگاه - آورنده پرچم جعلی شیروخورشید به کمیته انضباطی معرفی 
شــد و حکم کمیته مرکزی در نهایت اخراج این دانشجو با محرومیت 
پنج سال از تحصیل است.  پرنیان خدابخشی دانشجوی مهندسی مواد 
دانشگاه شریف است که با جرم ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه - آورنده پرچم 
جعلی شیروخورشید پرونده انضباطی برای وی تشکیل شد و حکم کمیته 
مرکزی اخراج این دانشجو است و در صورت ابراز ندامت، سه ترم با احتساب 
سنوات خواهد بود.  علیرضا جعفرزاده، دانشجوی اقتصاد سیاسی بین الملل 
دانشگاه شهید بهشتی است که با جرم لیدری تجمعات غیرقانونی - ایجاد 
درگیری - سخنرانی و سردادن شعارهای هنجارشکن در اتفاقات اسفند 
۱۴۰۴ پرونده انضباطی برای وی تشکیل شد و در نهایت حکم اخراج، در 
صورت ابراز ندامت سه ترم با احتساب سنوات توسط کمیته مرکزی برای 

این دانشجوی هتاک تعیین شده است. 
    

مسدودشدن سیم‌کارت 
دانشجوی اخراجی شهید بهشتی 

 ، ده ا جعفــرز علیرضــا 
دانشــجوی اخراجی دانشگاه 
شهید بهشــتی، اعلام کرد که 
تنها یک روز پــس از برگزاری 
جلسه وزارت علوم درباره پرونده 
اخراجش، تنها سیم‌کارت او نیز 
به‌صورت دوطرفه مسدود شده است. جعفرزاده در شبکه اجتماعی 
ایکس نوشت: این شماره تلفن طی ۱۲ سال به امور روزمره، حساب‌ها 
و دسترسی‌های مختلف او متصل بوده و مسدودشدن آن بدون اطلاع 
قبلی و ارائه مستند قانونی صورت گرفته است. او این اقدام را فراتر از 
یک محدودیت دانست و نوشت: »این دیگر محدودیت نیست؛ سلب 

امکان زیستن و حق ارتباط است.«
    

پزشکی قانونی: 
پرونده شناسایی کشته‌شدگان جنگ 

بسته شد
رئیس سازمان پزشــکی قانونی کشــور اعلام کرد: هیچ پیکر 
شناسایی‌نشده‌ای از کشته‌شدگان جنگ در این سازمان باقی نمانده 
و پرونده شناسایی جان‌باختگان بسته شده است. عباس مسجدی 
آرانی گفت: روند رسیدگی به پرونده مجروحان و آسیب‌دیدگان جنگ 
همچنان ادامه دارد و پرونده‌های آنان در پزشکی قانونی باز است. بنیاد 
شهید پیش‌تر شمار کشته‌شدگان احراز هویت‌شده جنگ ۴۰ روزه 

را ۳۱۶۶ نفر اعلام کرده بود.
    

سخنگوی ستاد مردمی پویش جان‌فدا:
آموزش رسمی نظامی به کودکان و 

نوجوانان زیر سن قانونی ارائه نمی‌شود
سخنگوی ســتاد مردمی 
پویش جان‌فدا گفت: تا آنجا که 
من اطلاع دارم، آموزش رسمی 
نظامی یا آموزش کار با ســاح 
به کودکان و نوجوانان زیر سن 
قانونی ارائه نمی‌شــود و خودم 
نیز نمونه‌ای از چنین آموزش‌هایی مشاهده نکرده‌ام. »ساسان زارع« 
در خصوص کودکان و نوجوانانی که در این پویش مشارکت دارند، به 
خبرنگار ایلنا گفت: افرادی کــه در پویش جان‌فدا ثبت‌نام کرده‌اند، 
بیش از ۱۵ سال دارند. همچنین بانوانی که در این دوره‌های آموزشی 
شرکت می‌کنند، بالای ۱۸ سال هستند؛ ســنی که در حوزه‌های 

نظامی، به‌عنوان سن مشمولیت خدمت سربازی شناخته می‌شود. 
    

مشاهده تلما، یوز آسیایی و توله‌هایش 
در توران 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از مشاهده »تلما«، 
یوزپلنگ آسیایی ماده، به همراه دو توله امسالی خبر داد. به گزارش 
ایسنا، سعید یوسف‌پور با اعلام این خبر گفت: محیط‌بانان تلاشگر 
مجموعه حفاظتی توران موفق شدند »تلما«، یوزپلنگ آسیایی ماده، 
را به همراه دو توله امسالی مشاهده و تصاویر این خانواده یوز را در روز 
جمعه ۲۷ شهریورماه ثبت کنند. وی افزود: »تلما« آخرین بار در بهار 
سال جاری در منطقه »اوزوم« در استان خراسان شمالی ثبت شده 
بود و مشاهده مجدد این یوز ماده به همراه دو توله، از جمله مشاهدات 

ارزشمند و امیدوارکننده در پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی است.

از پذیرش زنان موتورسوار »جان‌فدا« تا جرم‌انگاری »ماراتن« زنانِ بوستان ولایت؛از گوشه و کنار

دوگانگی در سنجش موازین »جامعه مطلوب«

سعیده علیپور

هزینه درمان سرطان برای بسیاری از بیماران تنها به معنای 
پرداخت پول دارو نیست؛ آزمایش‌های دوره‌ای، تزریق، ویزیت 
پزشــکان، تصویربرداری و هزینه‌های جانبی، در کنار رفت‌وآمد 
میان مراکز درمانی و بیمه‌ها، مجموعــه‌ای از مخارج را به بیمار 
تحمیل می‌کند. در این میان، تغییر در میزان پوشش بیمه‌ای یک 
دارو می‌تواند ناگهان هزینه‌ای را که تا پیش از این قابل مدیریت 

بوده، به رقمی چند ده میلیون تومانی تبدیل کند.
خانم فرهادی، معلم بازنشسته ۷۴ ســاله و مبتلا به سرطان، 
در گفت‌وگو با خبرآنلاین از تجربه‌ای می‌گوید که طی آن هزینه 
داروی اصلی‌اش از کمتر از یک میلیــون تومان در هر دوره، ابتدا 
به ده‌ها میلیون تومان رســیده و در مقطعی حتی از او خواســته 
شــده تمام قیمت ۹۰ میلیون تومانی دارو را بپردازد. او می‌گوید 
 این اتفاق در شرایطی رخ داده که درمانش باید هر ۲۰ روز یک‌بار 

تکرار شود.

از بهبود سرطان پستان تا آغاز دوباره درمان
فرهادی درباره سابقه بیماری خود می‌گوید: »از سال ۱۳۹۶ 
درگیر سرطان پستان شدم. ابتدا هشــت جلسه شیمی‌درمانی 
انجام دادم، بعد جراحی شدم و ۲۵ جلسه رادیوتراپی داشتم. خدا 
را شکر درمان نتیجه داد و بعد از آن هم مرتب برای چکاپ مراجعه 
می‌کردم.« اما بیماری پس از چند ســال دوباره خود را نشان داد. 
او توضیح می‌دهد که تابســتان سال گذشــته متوجه برآمدگی 
کوچکی در ران پای خود شــد و بررســی‌های بعــدی، از جمله 
نمونه‌برداری و PET Scan، نشــان داد بیماری به بخش‌های 
دیگری از بدن نیز گسترش پیدا کرده است )متاستاز(. پس از آن، 

درمان جدیدی برای او آغاز شد.
او در کنار سرطان با مشکلات جسمی دیگری نیز مواجه است؛ 
از جمله بیماری قلبی که به گفته خودش برای سه رگ اصلی قلب 
استنت گذاشته و همچنین مشکلات کلیوی که اخیراً به جراحی 

و درمان نیاز داشته است.

مخارج درمان فقط به دارو محدود نمی‌شود
بخش اصلــی نگرانی این معلــم بازنشســته، هزینه دارویی 

است که باید در فواصل حدود ۲۰ روزه دریافت کند. او می‌گوید 
پس از تشــکیل پرونده و دریافت کاردکس مربــوط به بیماری 
خاص، تا مدتی ســهم پرداختی‌اش برای داروی اصلی کمتر از 
یک میلیون تومان بود. فرهادی می‌گویــد: »با همان کاردکس 
و حمایتی که وجود داشــت، داروی اصلی را زیــر یک میلیون 
تومان می‌گرفتم. چند سرم و آمپول دیگر هم کنار آن هست، اما 
 داروی اصلی همین دارویی است که الان هزینه‌اش برای من بالا 

رفته است.«
شــرایط اما در آخرین دوره‌های درمان تغییر کرده اســت. او 
درباره اولین مواجهه با هزینه جدید می‌گوید: »رفتم دارو را بگیرم، 
گفتند باید ۴۵ میلیون تومــان پرداخت کنید. گفتم من کارت و 
کاردکس بیماری خاص دارم. گفتند بیمه شما این دارو را حذف 

کرده است.«
پیگیری‌های او از بیمه و داروخانه نیز در ابتدا نتیجه روشــنی 
نداشت. به گفته فرهادی، ابتدا به او گفته شد ممکن است سامانه 
بیمه بسته باشد و مشکل برطرف شود، اما در مراجعه بعدی با پاسخ 
متفاوتی مواجه شد: »بعد گفتند دیگر بیمه تقبل نمی‌کند و باید 

کل ۹۰ میلیون تومان را پرداخت کنید. خب آدم شوکه می‌شود؛ 
من هر ۲۰ روز یک‌بار باید این درمان را انجام بدهم.«

در نهایت و پس از چند مرحله مراجعه و پیگیری، او توانســته 
آخرین نوبت داروی خود را با حدود ۲۰ میلیون تومان تهیه کند.

۲۰ میلیون برای دارو، ۶.۵ میلیون فقط برای تزریق
هزینه‌ها به خرید دارو محدود نمی‌شود. فرهادی می‌گوید برای 
هر مرحله تزریق حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز پرداخت 

می‌کند و آزمایش‌های دوره‌ای هم هزینه جداگانه دارند.
او می‌گوید: »این بار حدود ۲۰ میلیون تومان فقط برای داروی 
اصلی پرداخت کردم و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم هزینه تزریق 
شد. آزمایش هم دارم؛ گاهی آزمایش را بیمه صفر حساب می‌کند، 
اما یک‌بار هم شــده چهار میلیون تومان پرداخت کرده‌ام، چون 
گفته‌اند سایت بیمه بسته است و مجبور بودم کارم را انجام بدهم.«

به گفته او، بازپرداخت برخی هزینه‌هایی کــه قرار بوده بعداً 
از سوی بیمه انجام شــود نیز با تأخیر مواجه شــده است: »یک 
مورد حدود ۱۰ میلیون تومان بود که چهار ماه گذشــته و هنوز 

پرداخت نشده. چند بار مراجعه کرده‌ام و می‌گویند صبر کنید.« 
فاصله میان درآمد و مخــارج درمان، بخش دیگــری از روایت 
این معلم بازنشسته اســت. فرهادی می‌گوید پس از کسورات و 
بدهی‌های مربوط به وام، دریافتی ماهانه‌اش حدود ۲۱ میلیون 
 تومان اســت؛ رقمی که حتی هزینــه یک مرحله درمــان او را 

پوشش نمی‌دهد.
او می‌گوید: »حدود ۲۱ میلیون تومــان دریافتی دارم. فقط 
همین مرحله ۲۰ میلیــون تومــان دارو دادم، ۶ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان هزینه تزریق شــد. دکتر قلب، نوار قلب و داروها هم 
جداســت. من در همین ۱۰ تا ۱۵ روز حدود ۵۰ میلیون تومان 
هزینه کرده‌ام و هنوز یک ماه نشــده که دوباره باید برای مرحله 

بعدی درمان بروم.«
فرهادی همچنین از هزینه‌های بستری و درمان کلیه می‌گوید؛ 
هزینه‌ای که به گفته او در یک مورد حدود ۷۰ میلیون تومان بوده و 

بخشی از آن با معرفی‌نامه بیمه کاهش پیدا کرده است.

دوندگی بیماران برای دریافت حمایت بیمه
فشــار درمان برای او تنها مالی نیســت. بخش قابل توجهی 
از انرژی این بیمار ۷۴ ســاله صرف مراجعه حضوری به بیمه‌ها، 
داروخانه‌ها و مراکز مختلف برای مشخص شدن وضعیت پوشش 

هزینه‌ها می‌شود.
او می‌گوید: »من با این ناتوانی چرا بایــد این‌قدر در داروخانه 
بایســتم؟ چرا باید از این نهاد به آن نهاد مراجعه کنم؟ یک روز از 
ســاعت ۹ صبح رفتم و حدود چهار بعدازظهر برگشتم. مدارکم 
زیاد است؛ یک جا می‌گویند این مدرک قبول است و جای دیگر 

می‌گویند نیست.«
فرهادی می‌گوید حتی در مقطعی فشار هزینه‌ها و دشواری 
پیگیری‌ها او را به فکر کنار گذاشــتن درمــان انداخته بود: »به 
دخترم گفتم من دیگر خسته شده‌ام و دارم از ادامه درمان منصرف 
می‌شوم. ناراحت شد و گفت حتی اگر ۹۰ یا ۱۰۰ میلیون هم باشد، 

تو درمانت را ادامه بده.«
مطالبه این معلم بازنشسته بیش از هر چیز، ایجاد حمایت پایدار 
برای بیمارانی است که درمان آنها انتخابی یا کوتاه‌مدت نیست. او 
می‌گوید: »این درمان ادامه دارد. من شــاید بتوانم یک مرحله را 
سخت یا آســان بگذرانم، اما ۲۰ روز بعد دوباره همین هزینه باید 
تکرار شود. کسانی هم هســتند که شرایطشان از من خیلی بدتر 
است. اگر نهادی هست که می‌تواند کمک کند، باید فکری برای 

بیماران خاص و ادامه درمانشان بشود.«

۲۱ میلیون حقوق می‌گیرم، ولی در ۱۵ روز ۵۰ میلیون تومان خرج دوا دکتر کردم

معلم بازنشسته مبتلا به سرطان در فکر انصراف از ادامه درمان

گزارش

از کیش و کرمان تا تهران، الگوی برخورد 
با حضور اجتماعی زنان یکسان نیست؛ 

جایی مسابقه برگزار می‌شود و بعد 
پرونده قضایی شکل می‌گیرد، جایی 

مجوز صادر نمی‌شود و جایی دیگر 
همان حضور زن در قالب برنامه‌ای 

رسمی به نشانه مشارکت اجتماعی 
تبدیل می‌شود. این تفاوت‌ها نشان 

می‌دهد مسئله فقط پوشش نیست، 
بلکه تعریف رسمی از »حضور مجاز« 

زنان در فضای عمومی است

 تهران در ۲۷ شهریور شاید ناخواسته 
این واقعیت را روشن کرد: زن چادریِ 

موتورسوار و زن بی‌روسریِ دونده، 
هر دو در یک شهر زندگی می‌کنند. 

حذف یکی از قاب، دیگری را نماینده 
تمام جامعه نمی‌کند. مسئله برای 
سیاست‌گذار این نیست که کدام 

تصویر را بیشتر می‌پسندد؛ مسئله 
این است که آیا می‌تواند وجود هر دو را 
به عنوان واقعیت جامعه بپذیرد و برای 

همزیستی آنها قاعده‌ای پایدار، روشن 
و غیرتبعیض‌آمیز بسازد؟


